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 4/7/88  جلسه اول:

 :مسئولیت كیفري و مسئولیت مدني

 ابتدا تعريفي از مسئوليت كيفري و نيز مسئوليت مدني ارائه مي شود و سپس به تفاوت آن دو اشاره مي گردد.

 12«اي كه از او سر زده است. التزام انسان به تحمل آثار و نتايج افعال مجرمانه»عبارتست از:  مسئولیت كیفري:

فررد  »در قبال « فرد زيان وارد كننده»زيان برساند،  ديگريعبارتست از اينكه: هر گاه فردي به  مسئولیت مدني:

 3گفته مي شرود. « مسئوليت مدني»ليت، مسئوليت دارد كه خسارت وارده را جبران نمايد؛ به اين مسئو« زيان ديده

باشد( رابطه دَيني بره   بر مبناي اين مسئوليت، بين زيان ديده و مسؤول )كه فرد مسؤول همان زيان وارد كننده مي»

شود و موضوع بدهي جبرران خسرارت    وجود مي آيد. )به اين معني كه( زيان ديده طلبكار، و مسؤول بدهكار مي

 «4)مي باشد.(

 ولیت كیفري با مسئولیت مدني:تفاوت مسئ 

ي آن دو مري   اين دو مسئوليت از جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند كه در اين قسمت به سره تفراوت عمرده   

 گردد:

باشد. در حالي كه  به اين معني كه هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص متضرر مي تفاوت در هدف: (1

و در حقيقرت مسرئوليت كيفرري    « 5باشرد  م به منظور دفاع از جامعه مري هدف از مسئوليت كيفري مجازاتِ مجر»

 6دهد. واكنشي است كه جامعه در برابر مجرم از خود نشان مي

منابع مسئوليت كيفري همان اموري است كه مقنن اعلام كرده است يعنري مسرئوليت   ( تفاوت در منبع مسئولیت: 2

ن موارد را جرم اعلام كرده باشد و به همين دليل اسرت كره برا    گردد كه قانونگذار آ كيفري فقط شامل مواردي مي

انجام هر كاري ناپسندي مسئوليت كيفري پديد نمي آيد بلكه آن امور ناپسرندي مسرئوليت كيفرري را بره دنبرال      

 آورد كه قانونگذار آن اعمال را جرم معرفي كرده باشد. مي
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هر كس به ديگري خسارتي زند بايد آن »ين گفته است: اما قانونگذار به صورت كلي نسبت به مسئوليت مدني، چن

ي مصراديق آن   اين قاعده كلي مصاديق فراوان دارد تا آنجا كه  احصرا،، شرمارو و تبيرين كليره    « را جبران كند.

 باشد. خارج از توان قانونگذار مي

 قلمرو مسئوليت كيفري و مدني متفاوت مي باشد به اين معني كه: تفاوت از جهت قلمرو:  – 3

كند لذا مسئوليت مردني را در پري    برخي از اعمال مسئوليت كيفري دارند اما چون براي كسي خسارت ايجاد نمي

 اند اما مسئوليت مدني ندارند. ندارد از قبيل اعتياد و ولگردي كه هرچند در قوانين جرم معرفي شده

اعمال ممكن است هم مسئوليت كيفري را به همراه داشته باشد و هم مسئوليت مردني را. ماننرد سررقت،    برخي از 

كه هم مجازات دارد و هم مرتكر  را بره جبرران    « ايراد جرح به ديگري»كلاهبرداري، خيانت در امانت يا مانند 

 .7سازد. خسارت مجروح ملزم مي

اشته باشد اما مسئوليت كيفري را نداشته باشد. مثل اينكه شخصي اما برخي از اعمال ممكن است مسئوليت مدني د

تصرفاتي را در ملك خود انجام داده است و بر اثر آن منزل همسايه نمناك شود. ايرن عملكررد صراح  ملرك،     

 مسئوليت مدني دارد اما مسئوليت كيفري ندارد.

مسئوليت مدني، هر دو تا اعمرال خواهرد   اگر در يك مصداقي هم مسئوليت كيفري منطبق باشد و هم  نكته دقیق:

شد. مثلا فردي كه سرقت نموده است هم مسئوليت كيفري دارد يعني بايرد تددير  شرود و شرلاو بخرورد و هرم       

 مسئوليت مدني دارد يعني بايد مال سرقتي را به صاحبش برگرداند.

 مسئوليت مدني خود به دو دسته تقسيم مي شود:مطلب جديد: 

به اين معني كه فردي بر اثر عقد و قرارداد خود را متعهد مي سازد، )مثل فروشنده بر اثر  ردادي:مسئولیت قرا  - 1

قرارداد بيع تعهد مي كند كه مبيع را به مشتري تحويل دهد( حال چنانچره وي تعهردو را انجرام ندهرد و طررف      

پردازد. اين مسئوليت مردني،  مقابلش از اين ناحيه، متضرر شود در اين صورت وي بايد خسارت طرف مقابل را ب

 بر اثر قرار داد به وجود آمده است.

گاهي بدون اينكه قراردادي در ميان باشد يك طرف در مقابل طرف ديگر مسئوليت  مسئولیت غیر قراردادي: -2

مدني پيدا مي كند و ملزم است كه خسارت وارده را جبران نمايد. مثلا يك نفر از روي عمد يا از روي خطا مرال  

كند. در اين فرض فرد تلف كننده ملزم است كه خسارت طرف مقابل را جبران نمايد. حال اين  ديگري را تلف مي

 مسئوليت مدني بدون اينكه قراردادي در ميان باشد به وجود آمده است.
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جام دادن اگر كسي بر اثر قرار داد براي خودو تعهدي را ايجاد كرده باشد و سپس از ان«:  وجه الالتزام»اصطلاح 

آن تعهد، شانه خالي نمايد حال چنانچه طرف مقابل بر اثر عمل نكردن او به تعهدو، خسرارتي را متحمرل شرود    

 تواند آن خسارت را مطالبه نمايد. مي

يعني نسبت به اين خسارت  كه بر اثر عمل نكردن طرف  –اما گاهي طرفين قرارداد نسبت به ميزان اين خسارت 

توافق مي كنند. به اين ميزان خسارت مورد توافق بين متعاملين اصرطلاحا   –جود آمده است مقابل به تعهدو به و

گفته مي شود. بنابراين طرف كه بر اثر عمل نكردن به تعهدو به طرف ديگر خسارت وارد نمروده  « وجه الالتزام»

لتزام به وجود مي آيرد، مسرئوليت   مسئوليتي كه بر اثر وجه  الارا بپردازد. و اين « وجه الالتزام»مسئوليت دارد كه 

 قرار دادي مي باشد. يعني مسئوليتي است كه عامل به وجود آمدن آن قرار داد مي باشد.

 تفاوت مسئولیت مدني و مسئولیت قراردادي:

است: به « لابشرط»است اما مسئوليت مدني نسبت به قرارداد « بشرط شي،»مسئوليت قراردادي نسبت به قراداد 

 مسئوليت قراردادي هنگامي محقق مي شود كه: اين معني كه

 اولا: طرفين يك قراردادي را منعقد نموده باشند.

 ثانيا: فردي كه بر اثر اين قرارداد امري را متعهد شده است تعهدو را انجام ندهد.

 ثالثا: طرف مقابل براثر انجام نگرفتن تعهد مزبور، دچار خسارت بشود.

 لازم نيست كه حتما قراردادي وجود داشته باشد.اما براي تحقق مسئوليت مدني 

 موارد اجتماع مسئولیت مدني و مسئولیت قراردادي:

با وجود اينكه اين دو مسئوليت با يكديگر تفاوت هاي دارند اما ممكن است در مصاديقي با هم جمرع شروند. بره    

 عنوان نمونه:

ي بندد كه اگر بر اثر اين جراحي، ناقص العضو شردي  پزشكي كه بنا دارد بيمارو را جراحي نمايد با او قرارداد م

 ميليون خسارت مي دهم. 11به تو 

حال اگر بيمار بر اثر اين عمل جراحي، ناقص العضو شود، اين يك مصداقي است كه هم عنوان مسئوليت مدني بر 

نمايرد. و هرم    آن منطبق است زيرا: پزشك به او خسارت وارد نموده و موظف است كه خسارت وارده را جبرران 

عنوان مسئوليت قراردادي بر آن منطبق است زيرا: طرفين بر اثر قرار داد نسبت بره ميرزان خسرارت نيرز توافرق      

 اند. نموده

س: اگر در يك موردي هم مسئولیت قراردادي منطبق باشد و هم مسئولیت قراردادي، در اين صورت كدام يك 

 گردد؟ از آن دو مسئولیت اعمال مي



 

 

را منعقرد  « وجه الالتزام»گردد. زيرا اگر بر فرض مزبور، بيمار با پزشك قرارداد  قراردادي اعمال مي مسئوليت ج:

شد پزشك با اينكه مسرئوليت مردني داشرت امرا بيمرار       نكرده بود و از قضا بيمار بر اثر جراحي ناقص العضو مي

 توانست از پزشك مطالبه خسارت نكند و تمام خسارت را به او ببخشد. مي

حال كه بيمار با پزشك قراداد وجه الالتزام را منعقد نموده است به طريق اولي مي تواند بخشي از خسرارت وارده  

 را از پزشك مطالبه ننمايد بلكه فقط قسمتي از آن را بگيرد.

به عبارت ديگر بيمار بعد از آنكه پزشك ضامن شده است همانگونه كه مي توانست كل طلبش را از پزشك نگيرد 

مچنان حالا كه قراداد وجه الالتزام را منعقد نموده است مي تواند فقط به ميزان وجه الالتزام بسنده نموده و فقرط  ه

 به همين ميزان طلبش را بگيرد و بخشي ديگر طلبش را نگيرد و به پزشك ببخشد.

نمايد حال همانگونه كه به عبارت سوم حق چيزي است كه ذوالحق مي تواند آن را بگيرد و مي تواند آن را اسقاط 

 8بيمار مي توانست كل حقش را از پزشك نگيرد به طريق اولي مي تواند بخشي از حقش ا از پزشك نگيرد.

 11/7/88جلسه دوم: 

 اركان مسؤولیت:

 ( وجود ضرر؛1

 ( ارتكاب فعل زيانبار؛2

 ( وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر.3

بايد زياني »آيد كه ضرري در كار باشد. و به همين دليل است كه  مسؤوليت زماني به وجود مي وجود ضرر: – 1

 9«به بار آيد تا براي جبران آن، مسؤوليت ايجاد شود.

هرجا كه نقصي در  اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يرا بره سرلامت و حيثيرت و     » مفهوم ضرر:

 11«مي گويند ضرري به بار آمده است. اي وارد آيد، عواطف شخص لطمه

  

                                                 
 .337تا  301قانون مدني ماده  – 1: 3منابع حقوق مدني .  1

 ماده مي باشد. 16قانون مسئوليت مدني كه شامل  – 2

 قانون بيمه اجباري. – 3
 
 .230، ص 1.ناصر كاتويان،  الزام هاي خارج از قرارداد مسؤوليت مدني، ج  3
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 ابدان               اعيان             حق الارتفاو                                     

 اموال .............    حق .........     حق الانتفاع     ( مادي1                     

 منافع             حق اولويت     تفويت منفعت                      اقسام ضرر:

 ( معنوي2                   

 است: سه نوع ضرر مادي

  11«از دست رفته باشد و قابل ارزيابي با پول باشد.»منظور از ضرر مالي، هرچيزي است كه ضرر مالي:  - 1

ارزيابي خسارت ناشي از صدمه هراي  »يعني صدمه هاي كه به بدن و جسم انسان وارد مي شود. البته  ابدان: - 2

بدني دشوار است زيرا غال  اين خسارت ها در آينده تحقق مي يابد. به عنوان مثال: به دشواري مي توان به قطع 

زه به درازا مي كشد و چره انردازه   رسيد كه شكستگي استخوان چه عوارضي به بار مي آورد، و درمان آن چه اندا

 هزينه دارد و ميزان از كار افتادگي آن چيست؟

هر كسي منفعتي ديگري را تفويت كرده و از بين ببرد، به او ضرر رسانده اسرت و مسرؤوليت    تفويت منفعت: – 3

 دارد كه ضرر وارده را جبران نمايد.

تفويت منفعت با وجود سه شررط ذيرل موجر     ، بلكه هرگونه تفويت منفعتي مسؤوليت را در پي نمي آورد نكته:

 ضمان شده و ايجاد مسؤوليت مي كند:

افتد كره عملكررد يرك شرخص موجر        در زندگي روزمره بسيار اتفاو مي الف: از نظر عرف، ضرر صدق بكند:

ا در ها را ناديرده گرفتره و آن ر   شود و در عين حال عرف اينگونه تفويت منفعت تفويت منفعت شخص ديگري مي

آورد. به عنوان مثال: دست فروشي، كالايش را به نصف قيمت حراج مي كند تا كالايش  زمره ضرر به حساب نمي

زودتر فروخته شود، و اين عمل او موج  مي شود كه مردم به سمت فروشندگان ديگر نروند بلكه از او خريداري 

تريان از فروشندگان كره در كنرارو وجرود    كنند، حالا اين دستفروو با اين عملكردو موج  شده است كه مش

دارد خريداري نكنند و در نتيجه موج  تفويت منفعت از آنها شده است. اما مي بينيم كه عرف اينگونره مروارد را   

 جزو اضرار به غير تلقي نمي كند.

به حسراب   از دست دادن نفعي را مي توان ضرر» ب: منفعت تفويت شده بايد از نظر شرعي و قانوني مباح باشد:

اما اگر منفعت از دست رفته نامشروع و يا غير قانوني باشد، تفويت آن، ضرر محسروب   12«آورد كه مشروع باشد

رسد، حالا آن شخصي كه از اين مقتول سود ربوي دريافرت   گردد. به عنوان مثال: شخص ربا دهنده به قتل مي نمي
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شكايت نمايد. زيرا اين منفعتي كره برا بره قترل رسريدن       كرده است نمي تواند بابت تفويت اين منفعت، از قاتل مي

 شخص ربا دهنده، از بين رفته است، منفعتي غير قانوني و نامشروع مي باشد.

پرداخت، بر اثرر   ي شخصي را مي ي تطوعي و مجاني نفقه مثلا فردي كه به گونهج: با الزام قانوني يا شرعي باشد: 

تواند از كسي كه فررد نفقره    خودداري كند. حالا دريافت كننده نفقه، نميتهديد فردي، از پرداختن نفقه آن شخص 

دهنده را تهديد كرده شكايت نمايد زيرا هرچند كه در فرض مزبورتفويت منفعت صورت گرفته است و هرچند كه 

ده و در ي الزامي و قانوني ندارد، لذا ضرر به حسراب نيامر   اين منفعت امر مشروع و مباح مي باشد، اما چون جنبه

 گردد. نتيجه تفويت منفعت محسوب نمي

 مفهوم ضرر معنوي: 

ضرر معنوي عبارتست از: لطمه هاي كه به روح و روان شخص وارد مي شود و قابل جبران با مال نيست. ولي مع 

خسارت وارده را با مال بسنجد و جبرران آن را بره   الوصف براي جبران بخشي از اين خسارات، دادگاه مي تواند 

جبران ضرر معنوي را با طرو غير مالي انجام دهد مانند اينكه شخص را به ونيز مي تواند  رداخت مال موكول كندپ

 ملزم نمايد.« به درج مطل  در روزنامه ها»محكوم كند. يا « عذر خواهي»

 اقسام ضرر معنوي:

 الف: ضرر معنوي گاهي لطمه زدن به يكي از حقووِ مربوط به شخصيتِ فرد است. 

 ب: گاهي لطمه، لطمه ي روحي به اشخاص است.

( در مواردي كه هم ضرر معنوي مطرح است و هم ضرر مادي، آيا ميي تيوان از هير دو جهيت مطالبيه      1سؤال 

 خسارت نمود يا فقط از جهت يكي از آنها مي توان مطالبه خسارت كرد؟

 اشخاص، منشد دو ضرر  است:  توضيح سؤال: بر اساس قواعد كليِ دانش حقوو، تعدي به تماميت جسماني

 ( ضرر معنوي.2( ضرر مادي. 1

به عنوان مثل اگر كسي به صورت شخص ديگري سيلي بزند هم ضرر مادي به او وارد كررده اسرت و هرم ضررر     

 معنوي به او رسانده است زيرا به او اهانت كرده است.

، راهري برراي مطالبره ضررر معنروي براز       قانونگذار در مواردي كه ديه يا ارو را مقرر نموده استجواب سؤال: 

اگر به تماميت جسماني كسي تعدي شود، اين شخص فقط مي تواند ديه را مطالبه نمايد اما نگذاشته است. بنابراين 

 .مازاد بر آن يعني از جهت ضرر معنوي، نمي تواند مطالبه خسارت نمايد

واند مطالبه كند يا وارث او نیز حق مطالبيه  خسارت ناشي از ضرر معنوي را آيا فقط خود شخص مي ت  (2سؤال 

 چنین خسارتي را دارد؟

 ي روحي. ي مربوط به شخصيت؛ ب( لطمه گفتيم كه ضرر معنوي دو نوع است: الف( لطمهج: 



 

 

قائم به شخص است و لذا فقط خرود شرخص    –يعني ضرر معنوي مربوط به شخصيت  –ضرر معنوي از نوع اول

 متضرر، حق مطالبه آن را دارد.

الاقرب فالاقرب بر اساس طبقرات ار  حرق    –ي روحي است  كه مربوط به لطمه –اما ضرر معنوي نوع دوم را 

البتره بره شررطي كره      «رويه ي قضائي با منشأ الزام معنويِِِِ متكي به عرفِ مُسلّم»مطالبه ي آن را دارند به دليل 

 ي روحي وارد شده است. داد و واقعه، به الاقرب فالاقرب، لطمه مُسلّم باشد كه از اين رخ

بنابراين الاقرب فالاقرب به طور مطلق نمي توانند مطالبه خسارت بكنند بلكه به شرطي مي تواند ادعراي مطالبره   

 مه ي روحي وارد شده است.خسارت بكند كه مسلم باشد از آن رخ داد و واقعه، به او لط

 :مستندات احكام قضائي يكي از اين پنج مورد ذيل است نكته:

 ( قانون؛1

 ؛                        الف: رويه قضايي با منشد الزام قانوني )يا همان رأي وحدت رويه كه                         13( منابع معتبر فقهي2

 .:            در ديوان عالي كشور صادر مي شود.(ي قضايي كه دو صورت دارد.. ( رويه3

ب: رويه قضايي با منشد الزام معنوي )كه در اين صورت قضات از عرف                                                  

 مُسلّم مردم يا قواعد مُسلّم حقوقي استفاده مي كنند.(

مي توانند ضرر معنويِ به معناي لطمه ي روحي را مطالبره   حال: با عنايت به مستندات احكام قضايي، چه كساني

كنند؟ قانون در اين زمينه ساكت است. فقه هم در اين رابطه چيزي نگفته است. و رويه ي قضايي برا منشرد الرزام    

رويه قضايي با منشد الزام معنويِ كه متكري بره   »قانوني نيز در اين رابطه چيزي نگفته است. لذا نوبت مي رسد به 

 را شامل مي شود.« الاقرب فالاقرب»نيز فقط بستگانِ « عرف مُسلّم»از سوي ديگر « عرف مُسلّم

توانند خسارت ضرر معنوي مربوط به لطمات روحي را مطالبه كنند كه از نظرر طبقرات ار ،    بستگاني ميبنابراين 

اشد، چون والردين الاقررب فرالاقرب    ميت، پدر و مادر و برادر داشته ب به عنوان مثال اگر: الاقرب فالاقرب باشد.

اگر پدر و مادر نداشته باشد بلكه زن و فرزند، و... داشته باشد.  است لذا والدين او مي تواند مطالبه خسارت بكنند.

 در اين صورت زن و فرزند او مي تواند مطالبه خسارت كند.

 او مي تواند مطالبه خسارت كند. اگر زن و فرزند نداشته باشد، بلكه برادر داشته باشد در اينجا برادر

 تا اينجا راجع به اقسام ضرر بحث كرديم. اينك شرايط ضرر را بررسي مي كنيم:

 ( مسلم بودن ضرر؛1                                                         

 ( مستقيم بودن ضرر؛2:...........    شرايط ضرري كه قابل مطالبه مي باشد

 ( جبران نشدن ضرر.3                                                         

                                                 
 . اگر قانون نبود يا قانون دچار سكوت، اجمال و يا ابهام باشد آنگاه نوبت به منابع معتبر فقهي مي رسد. 13



 

 

 خسارت ضرري قابل مطالبه است كه مُسلّم باشد يعني ضرر به اثبات رسيده باشد.مسلم بودن ضرر:  - 1

به عهرده ي   بنابراين صرف ادعاي ضرر، كافي نيست بلكه مدعي ضرر بايد آن ضرر را اثبات كند. و اثبات اين ضرر

 مدعي ضرر است. زيرا البينة علي المدعي و اليمين علي المنكر. 

 لذا او بايد وجود ضرر را اثبات نمايد. 14و شخصي كه ادعاي ضرر را كرده است مدعي است

نكته: ضرر گاهي مربوط به گذشته است و گاهي مربوط به حال و آينده است. تعيين ميزان خسارت ضرري مربروط  

توان تعيين كرد. اما تعيين ميزان خسارت ضرري مربوط به آينده، به نحرو ظنري    به طور قطع و يقين مي به گذشته را

بنابراين از آنجاي كه قدر متيقين از ضرر، نسبت به زمان گذشته است. اما نسبت به زمان آينده به  مي باشد نه يقيني.

 ه، يقيني، و نسبت به ضرر آينده، ظني، مي باشد.نحو ظني است، لذا تعيين ميزان ضرر، نسبت به ضرري زمان گذشت
 
 

 طراحی و تنظیم:

 مدیریت سایت پایگاه اطلاع رسانی گروه فقه و حقوق قضایی
 

 

                                                 
 . زيرا يكي از راه هاي تشخيص مدعي از منكر اين بود كه: المدعي هو الذي اذا تََََرََكَ، تُرِكَ. 13


